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شــهادت، فنــا شــدن انســان اســت بــرای نیــل بــه سرچشــمه 
نــور و نزدیــك شــدن بــه هســتی مطلــق. شــهادت عشــق 
بــه وصــال محبــوب و معشــوق در زیباتریــن شــكل اســت. 
 

َ
شــهادت نــه یــك مــردن، كــه یــك انتخــاب اســت:» وَل

حْیَــاءٌ وَلَكِــن 
َ
مْــوَاتٌ بَــلْ أ

َ
ِ أ

تَقُولُــوا لِمَــن یُقْتَــلُ فِــی سَــبِیلِ الَلّ
 تَشْــعُرُونَ «)ســوره بقــره  آیــه 154(.

َّ
ل

بــه عبارتــی دیگــر ،شــهادت صفتــی از »حیــات معقــول« 
اســت؛ زیــرا در حیــات معمولــی، انســان همــواره خــود و ادامه 
بــی پایــان خــود را مــی خواهــد؛ لیكــن در حیات معقــول، فرد 
آن زندگــی پــاك از آلودگــی هــا كــه خــود را در یــك مجموعــه 
بزرگــی بــه نــام جهــان هســتی در مســیر تكاملــی مــی بینــد 
كــه پایانــش منطقــه جاذبــه الهــی اســت؛ لــذا شــهید همــواره 
زنــده اســت و مــرگ او در واقــع انتقــال از حیــات جــاری در 
ســطح طبیعــت بــه حیــات طیبــه پشــت پــرده آن مــی باشــد.
پیامبــر؟صل؟  تعبیــر  بــه  كــه  اســت  مرگــی  چنیــن  و 
ع مــردن اســت )اَشــرُفُ المُــوًتِ  شــریفترین و بالتریــن نــو

سخن اول
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ع مــردن  ــهادَهِ(و علــی؟ع؟ آن را گرامــی تریــن نــو
َ

قَتْــلُ الشّ
اَلْقُتْــلُ( المُــوًتِ  داند.)اَكْــرُمُ  مــی 

ــته  ــزن نداش ــوف و ح ــما خ ــد ش ــا می گوین ــه م ــهیدان ب »ش
باشــید. دلســردی و نومیــدی نداشــته باشــید. نعمــت الهــی 
را، لطــف الهــی را، بــركات الهــی را در مقابــل چشــم مــا 
نگــه میدارنــد و ایــن آن چیــزی اســت كــه مــا امــروز بــه آن 

احتیــاج داریــم.« )امــام خامنــه ای؟رضو؟ 1394/7/5(
ــنَ  ذی

َ
ــرونَ بِالّ ــهِ وَیَستَبشِ ــن فَضلِ ــمُ الُل مِ ــنَ بِمــا آتاهُ )فَرِحی

 خَــوفٌ عَلَیهِــم وَل هُــم 
ّ

ل
َ
لَــم یَلحَقــوا بِهِــم مِــن خَلفِهِــم أ

یَحزَنــونَ؛ ســوره آل عمــران  آیــه 170(
بدیهــی اســت كــه در این ســلوک معقول، تكریــم و تعظیم 
شــهیدان، تلاشــی مقــدس اســت در برافراشــتن پرچم هــای 
غ ذلــت و اســارت و  خ اســتقلال و آزادی بشــریت، از یــو ســر
گام بلنــدی اســت در راســتای احیــای ارزش هــای مكتــب 
راه  در  مــرگ  »شــهادت،  كــه،  زیــرا  عدالــت؛  و  توحیــد 
ارزش هاســت« و هــر شــهید، مشــعلی اســت كــه در بلنــدای 

ــه می درخشــد. عــزت و ســرافرازی یــك ملــت، جاودان

 معاونت فرهـنگی و امور اجتماعی
بنیاد شهــــید و امور ایثارگران خراسان رضوی
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   فرامــرز  عباسـی

تاریخ تولد: ۱۳۱۷        محل تولد: طالقان                  تاریخ شهادت:۱۳۶0/۲/۲۱
محل شهادت: عملیات ذوالفقار منطقه عملیاتی آبادان        گلزار:   حرم مطهر امام رضا؟ع؟

گردان ۱0۴ پیاده لشکر ۷۷ پیروزثامن الائمه؟ع؟               آخرین سمت: فرمانده 
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گذری بر  زندگی

سال 1317 درمنطقه طالقان، نزدیکی شهر کرج در 
خانواده ی متدین و با ایمان عباسی، کودکی پا به 
عرصه ی گیتی گذاشت که نام او را فرامرز نهادند. 
پایان  به  مؤفقیت  با  را  دبیرستان  و  ابتدایی  دروس 

رساند و مؤفق به اخذ مدرک دیپلم شد. 
به  افسری  دانشکده  به  ورود  با   1339 سال  در 
در  فارغ التحصیل  از  پس  و  آمد  در  ارتش  استخدام 
شهر  در  مستقر  خراسان   77 لشکر  به   1343 سال 

مشهد منتقل و مشغول انجام وظیفه شد.
وی در12 تیرماه 1349 با خانم هما یزدیان ازدواج 
کرد و تشکیل خانواده داد که ثمره ی دو فرزند که 
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و  رامش  نام  به  دختر  یک  مانده اند.  یادگار  به  او  از 
پسر ی به نام آرش است.

با توجه به این که در آن زمان جو خدمت در ارتش 
به گونه  ای بود که افراد متدین و متعهد راهی برای 
می نمود  عمل  نحوی  به  ایشان  نداشتند،  پیشرفت 
مؤثر  و  خوب  مُبلغی  مقررات،  رعایت  ضمن  که 
برای هم رزمانش باشد. تمامی کسانی که با او هم 
خدمت بودند یک دل و یک صدا معتقد بودند که 

ایشان با همه متفاوت است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع جنگ در 
الائمه؟ع؟  ثاممن  پیروز   77 لشگر  رزمندگان  کنار 
آرمان های  از  به جنوب دفاع  منطقه ی عملیاتی  در 

اسلام و انقلاب اسلامی مشغول شد.
درجه ی  به  تازگی  که  عباسی  فرامرز  شهید 
خود  از  رشادتی  آن چنان  بود،  شده  نایل  سرگردی 
نشان داد که در همان ابتدای جنگ تعداد زیادی 
خاطر  به  و  نشاند  سیاه  ک  خا به  را  بعثی  مزدوران  از 
از  داد  نشان  خود  از  که  رشادتی  و  شجاعت  همین 
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سوی فرماندهی مورد تشویق قرار گرفت.
شهید عباسی در عملیات "آزاد سازی سوسنگرد" 
چشم گیری  نقش  شد،  انجام   1359 سال  در  که 
"شکست  مثل  دیگری  های  عملیات  در  و  داشت 
حصر آبادان و آزاد سازی خرمشهر" نیز حضور داشت.
 21 تاریخ  به  سرانجام  عباسی  فرامرز  شهید  امیر 
اردیبهشت ماه 1360در حالی که در منطقه آبادان، 
پیاده   104 گردان  فرماندهی  ذوالفقار  عملیات 
لشکر 77 پیروز ثامن الائمه؟ع؟ را برعهده داشت، 
شربت  بعثی،  دشمن  خمپاره  ترکش  اصابت  اثر  بر 
به  و  گفته  لبیک  را  حق  دعوت  و  نوشید  شهادت 

لقاا... پیوست.
مقدس  مشهد  در  تشییع  از  پس  مطهرش  پیکر 
ثامن  حضرت  جوار  در  مطهر  حرم  آزادی  صحن  در 
سپرده  ک  خا به  الرضا؟ع؟  موسی  بن  علی  الحجج 

شد. 
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آشنایی

خانواده ما اهل مشهد هستند. آقا فرامرز در مشهد 
خدمت می کردند و سه سالی با مادرشان مستأجر 
خاله ی مادرم بودند و در همان جا بود که مرا دیدند 

و مادرشان به خواستگاری ام آمد.
آقای عباسی نظامی بودند،  پدرم ایشان را دیدند و 
صحبت کردند و چون مدتی از قبل که با خانواده ی 
هم  من  و  کردند  تأیید  را  او  داشتیم  آشنایی  آن ها 

دیدم ایشان فرد با شخصیتی است، قبول کردم. 
مراسم عقد، بسیار ساده و در منزل پدری من انجام 
شد و پس از مدتی جشن عروسی را برگزار کردیم. 
بود. یک سال  ازدواج کردیم همسرم سروان  وقتی 

پس از ازدواج به تهران منتقل شدیم. 
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سه سال تهران بودیم و بچه ها هر دو در تهران به 
دنیا آمدند. سپس به شیراز و سنندج رفتیم و هم زمان 

با انقلاب اسلامی به مشهد برگشتیم.
بچه ها 6 و 8 ساله بودند که مهرسال 59 جنگ 
لشگر  با  همسرم   59 سال  آبان  شد.  شروع  تحمیلی 

77 خراسان به جبهه رفت.
روز   12 و  آمد  مرخصی  به  نوبت  یک   59 اسفند 
به جبهه  و آخرهای اسفند 59 دوباره  ماند  ما  پیش 
رفت و اردیبهشت 60 هم شهید شد. روی هم رفته 

6 ماه در جبهه بود.1

هما یزدیان، همسر شهید

1  روزنامه خراسان رضوی - مورخ پنج شنبه 1390/02/22شماره انتشار 17833 
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وظیفه شناس

از آن زمانی که به عقد او درآمدم تا وقتی که شهید 
افسر  که  این  به  توجه  با  کشید.  طول  سال   11 شد 
وظیفه شناسی بود در بیشتر ایام زندگی مشترک ما، 
برنامه ها  گونه  این  و  مانور  و  مأموریت  در  همیشه 
حضور داشت. ما صاحب 2 بچه شده بودیم. اما زیاد 
همسرم را نمی دیدم. او انسانی بسیار وظیفه شناس، 
از  هم  هنوز  خانواده  همه  و  بود  مهربان  و  خوب 
خوبی هایش یاد می کنند. خاطراتم از او کوتاه است 
و محدود به ایامی می شود که هر چند ماه یک بار، از 
مأموریت ها و برنامه های کاری فراغ می شدند. که 
اما  می شد،  فارغ  کاری  برنامه های  و  مأموریت ها  از 
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بیشتر از خوبی ها و انسانیت اش به یاد دارم. 
نه این که من به عنوان همسر شهید بگویم، همه 

به نیکی از او یاد می کنند. 
افسری  را  او  کار،  محل  در  نزدیکانش  همه ی 
وظیفه شناس می شناختند که به خوبی ارگانش را 
سر پرستی می کرد. در خانه هم معمولی و با محبت 
معمولی  زندگی  یک  ما  بود.  دوست  خانواده  و 

داشتیم. 1

هما یزدیان، همسر شهید

1  روزنامه خراسان رضوی - مورخ پنج شنبه 1390/02/22شماره انتشار 17833 
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ین دیدار آخر

در  و  جنگ  شروع  های  ماه  اولین  همان  در  شوهرم 
آبان سال 59 عازم جبهه ها شد. 3 ماه طول کشید 
برای  که  بود  سال  همان  اواخر  آمد.  مرخصی  به  تا 
اسفند  پایانی  روزهای  در  و  آمد  ما  پیش  روزی  چند 

دوباره راهی خط مقدم جنگ گردید.
آن زمان وقتی به مرخصی آمد من و همه ی خانواده  
استقبالش  به  گل  های  دسته  داشتن  دست  در  با 
رفتیم. وقتی هم که رفت با او خداحافظی کردم و 
این  تا  بازنگشت  وقت  هیچ  اما  سپردمش.  خدا  به 
که 3 ماه بعد در بیستمین روز اردیبهشت سال60، 
سکوی  به  ذوالفقار  عملیات  و  آبادان  منطقه ی 

پروازش تبدیل شد و..1
هما یزدیان، همسر شهید

1  روزنامه خراسان رضوی - مورخ پنج شنبه 1390/02/22شماره انتشار 17833 
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چشم انتظار

ماه   3 و  گذشته  جنگ  شروع  از  ماه   7 تازه  هنوز 
دیدارمان  آخرین  بودیم.  ندیده  را  فرامرز  ما  که  بود 
برمی گشت به مرخصی او در  اواخر بهمن سال 59، 

هر روز چشم انتظارش بودم. 
مشهد  وبرق  آب  راهی  سه  در  ما  خانه  زمان  آن 
اردیبهشت سال 60  پایانی  روزهای  از  بود. در یکی 
آقای درجه داری از لشکر 77 به در خانه ی ما آمد، 
صحبت  هستم،  تنها  من  که  شد  متوجه  وقتی  اما 
آدرس  گرفتن  از  پس  و  نگفت  خاصی  حرف  و 

شوهرخواهرم، رفت. 
بعد از آن برادران فرامرز یکی یکی از تهران خانه ی 
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ما آمدند. اوضاع عجیبی شده بود، گویا همه نکته 
از  از آن آگاه نبودم! بعد  ای را می دانستند که من 
مدتی به من گفتند که فرامرز زخمی شده است و در 

حال بازگرداندن او به مشهد هستند.
بودم. هیچ کس حاضر   شوکه و بهت زده شده 
نبود خبر اصلی را به من اعلام کند. تا نزدیک غروب 
گفتند؛  من  به  را  خبر  نهایت  در  که  کشید  طول 

»فرامرز عباسی به شهادت رسیده است.«. 1

هما یزدیان، همسر شهید

انتشار  1390/02/22شماره  پنج شنبه  مورخ   - رضوی  خراسان  روزنامه    1
 17833
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پای بند

فرامرز نظامی بود و در ستاد ارتش خدمت می کرد 
او رئیس رکن 3 و زیر ذره بین بود و نمی توانست در 
فعالیت ها شرکت کند و فرصت هم نداشت که 

دنبال فعالیت های دیگر برود. 
 شهید همسو با وظیفه ی خود عمل می کرد وقتی 
و  به جبهه رفت  هم جنگ شروع شد بدون درنگ 
آن جا  از  نکرد  پیدا  دیگر  فعالیت های  برای  فرصتی 
که بسیار وظیفه شناس بود و برای سوگندی که در 
ارتش خورده بود پای بندی داشت با شروع جنگ به 

جبهه رفت.1

سرتیپ دوم باز نشسته امیرروح ا... سروری، هم رزم شهید

1  روزنامه قدس آنلاین / دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 
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قسم خورده

وقتی می خواستند به جبهه بروند، من خیلی ناراحت 
گفتم  بودند  منطقه  عازم  که  دوم  بار  حتی  بودم. 
و  شد  ناراحت  من  حرف  از  نروید؟!  شما  نمی شود، 
گفت: "تو چرا این حرف را می زنی من قسم خوردم 
از این مملکت  را پوشیدم؟ من نروم و  و این لباس 

دفاع نکنم چه کسی برود؟!

هما یزدیان، همسر شهید
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گردان 104

من و فرامرز در رُکن سوم ارتش خدمت می کردیم 
و او بدون اغراق از ورزیده ترین و مثبت ترین افسرانی 
بود که در آن زمان در ستاد لشگر داشتیم. با حرکت 
ک سازی شرق  لشگر 77 به منطقه ی جنوب برای پا
شد  منفک   3 رُکن  از  ایشان  دلایلی  به  کارون، 

وسرپرست گردان 104 شد. 
"فیاضیه"  یعنی  این واحد در حساس ترین منطقه 
مستقر و مشغول هدایت یگان خود در خط بود. تا 
دو ماه هر چند روزی یک بار ما برای بازدید از مناطق 
خدمت ایشان هم می رفتیم، و در این دیدارها دقت 

و وظیفه شناسی شهید قابل توجه بود.1
سرتیپ دوم باز نشسته امیرروح ا... سروری، هم رزم شهید

1  روزنامه قدس آنلاین / دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 
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افسری کارآمد

از آستان  اوایل سال 1360 بود که لشگر 77 پیاده 
مقدس حضرت ثامن الائمه ؟ع؟ با هدف رفع تجاوز 
صدمه  و  کشیده  زجر  منطقه ی  به  بعثی  دشمن 
دیده ی خرمشهر و آبادان اعزام گردید. پس از مدتی 
که از حضور لشکر در منطقه عملیات می گذشت و 
و  شناسایی  برای  را  خود  فعالیت  نهایت  سوم  رکن 

سازماندهی عملیات یگان ها آغاز نموده بود.
برای فرماندهی گردان 104 پیاده که در منطقه 

دفاع  متجاوز  نیروهای  مقابل  در  »فیاضیه« 
از  یکی  گرفت  تصمیم  لشکر  فرماندهی  می نمود. 
نماید.  اعزام  منطقه  آن  به  را  ستاد  زبده ی  افسران 
مأموریت  چنان  برای  که  افسری  است  بدیهی 
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باشد  توانا  افسری  باید  می گردید،  اعزام  خطیری 
چنان  در  را  گردان  خود  کارآیی  و  نبوغ  با  بتواند  تا 

شرایط حساس اداره نماید.
 این افسر نیز از رکن سوم انتخاب گردید و آن هم 

شهید سرگرد فرامرز عباسی بود. 1 

افسران  فرماندهان،  از  خاطراتی  مجموعه  ها،  خاطره  از  کی  پژوا کتاب     1
ا...  روح  قلم  به   / الائمه  ثامن  عملیات  در  کننده  شرکت  داران  درجه  و 

سروری  
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بابام کی می آید؟

من سه روز قبل از شهادتش او را دیدم. به یاد دارم 
برای یک مرخصی چند روزه می خواستم به مشهد 
دارید  کاری  مشهد  در  اگر  گفتم:  فرامرز  به  بیایم، 

انجام دهم؟ 
شان  خانواده  برای  که  دادند  نامه  یک  ایشان 
به  با همسرم  به مشهد که رسیدم  ببرم.  در مشهد 
را تحویل دادیم.  وقتی  نامه  و  رفتیم  ایشان  خانه ی 
می خواستیم خداحافظی کنیم، دختر کوچکش ما 
بابام کی می  از ما می پرسید که  را ول نمی کرد و 

آید؟ و ...
با مهربانی به دختر بچه گفتم: من می روم و ایشان 
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می آید. وقتی به منطقه برگشتم، قرار شد که ایشان 
پس از 48 ساعت با هواپیما به مشهد برود.

 زمانی که 8 صبح من در خدمت فرمانده لشگر به 
منطقه رفتیم، به اولین پاسگاه که رسیدیم، متوجه 
شدیم ایشان لحظاتی قبل هنگام رَتق و فَتق امور در 
خط با شلیک خمپاره ی دشمن در منطقه »فیاضیه« 
با  دیدار  خاطره ی  این  است.   رسیده  شهادت  به 

کودک آن شهید برای من بسیار غم انگیز بود. 1

سرتیپ دوم باز نشسته امیرروح ا... سروری، هم رزم شهید      

1  روزنامه قدس آنلاین / دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 
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افسرشجاع

شهید فرامرز عباسی انسان بسیار والایی بود. او برابر 
منطق ارتش، با سربازان و افسران برخورد می کرد. 
و  انسان  شدت  به  حال  عین  در  و  محکم  ظاهر  در 
علاقمند به سربازان بود. هر مأموریتی که به ایشان 
هر  در  و  کرد  نمی  مطرح  را  مشکلی  شد،  می  ابلاغ 

شرایطی دستور فرمانده اش را اطاعت می کرد.
فرامرز عباسی از قهرمانان تیراندازی ارتش بود که 
در مسابقات بین المللی ارتش های جهان شرکت 
بود.  ایران  ارتش  برای  افتخار  یک  این  و  کرد.  می 
شهید، افسر شجاعی بود و از نظر من مصداق کامل 
پیر  پدر  بباید  بسیار  صبر  گوید:  می  که  بود  شعری 

فلک را - تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. 1
سرتیپ دوم باز نشسته امیرروح ا... سروری، هم رزم شهید                      

1  روزنامه قدس آنلاین / دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 



29

ید
شه

پ 
رتی

ر س
امی

ی  
دگ

ز زن
ی ا

های
راز

ف
ـی

ســ
عبا

رز 
امــ

 فر
 

فرزند آخر

من ایشان را از سال 43 می شناسم. فرامرز اهل کرج 
بود. زمانی که من فارغ التحصیل شدم و به مشهد 
آمدم، به صورت اتفاقی با او در یک واحد بودیم. در 

سال 44 با هم در زاهدان خدمت می کردیم.
فرامرز فرزند آخر خانواده اش بود و همیشه مادرش 
همراه بود. مادرش را تقدیس و خیلی به او رسیدگی 

می کرد.
زندگی  آن ها  با  مادرش  ازدواج،  از  پس  حتی 
می کرد. سال 46 با هم به پادگان مزدوران منتقل 
و  صف  در  و  بودم  گروهان  فرمانده ی  من  شدیم، 

ایشان در رکن 3 گردان خدمت می کرد.
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چند  ما  شد،  تمام  زاهدان  در  ما  مأموریت  وقتی 
نفر افسر بودیم که سابقه ی خدمت خوبی داشتیم. 

برای همین ما را به لشگر مشهد برگرداندند.
اخلاق خوبی داشت با همه دوست بود ایشان از 

نظر ادبی، طنز گفتار بود. 1

سرتیپ دوم امیرعلی صدیق زاده، هم رزم شهید

1 روزنامه قدس آنلاین / دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 
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خبرناخوش آیند

به  می خواستم  من  که  60بود  سال  ماه  اردیبهشت 
"فیاضیه"  در   104 گردان  در  ایشان  بیایم،  مرخصی 
آقا  از "ماهشهر" به ایشان زنگ زدم که  بودند. من 
فرامرز! اگر به مرخصی می آیی برگ مرخصی از لشگر 

بفرستم تا با هم برویم؟
گفت: من الان نمی آیم، هفته دیگر می آیم. من به 
مشهد رفتم. روز پس از آمدنم به مشهد، امیر سروری 
و  دارم  ناخوش آیند  آقا یک خبر  زد که  زنگ  به من 
بی مقدمه خبر شهادت فرامرز را به من داد. من با تأثر 
تا برای مراسم دستورات لازم  فراوان به لشگر آمدم 

را بدهم. 
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در دفترم نشسته بودم که خانم فرامرز به پادگان 
بود،  افتاده  اتفاقی که  از  بی خبر  آمد  به دفتر من  و 
ما  خودروی  گفتند؛  ایشان  و  کردیم  احوالپرسی 
به  بود،  سخت  بنزین  تهیه  زمان  آن  ندارد،  بنزین 
از  را  ک  با و  بگیرد  را  سوئیچ  گفتم  سوم  رکن  سرباز 

پمپ لشگر پر کند.
سرباز که رفت خانم عباسی پرسید که چرا فرامرز 
نیامد؟ کما بیش داستان را گفتم اما چون من مأمور 
ابلاغ خبر شهادت نبودم حرفی نزدم فکر کردم چرا 

من ایشان را رنجیده خاطر کنم . 
سرانجام خبر شهادت ابلاغ شد و تشییع و مراسم 
بود  جنگ  اول  روزهای  هنوز  چون  و  گرفت  انجام 
به  لشگر  در  که  بود  افسری  دومین  فرامرز  شاید  و 
امام  مطهر  حرم  در  را  شهید  بود  رسیده  شهادت 

ک سپردند. 1 رضا؟ع؟ به خا

سرتیپ دوم امیرعلی صدیق زاده، هم رزم شهید

1  روزنامه قدس آنلاین / دوشنبه 25 اردیبهشت 1391  
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سخاوتمند

»سید  نام  به  داشتیم  استواری  یک  ما  هست  یادم 
خانوادگی  دوست  فرامرز  با  که  حسینی«  کاظم 
حسینی  خانه  به  رود  می  روز  یک  فرامرز  بودند. 
دست  با  و  نشسته  حیاط  در  ایشان  خانم  می بیند 
بدون  می بیند  را  صحنه  این  وقتی  می شوید.  لباس 

درنگ خداحافظی می کند. 
خانم حسینی می پرسد پس چرا می روید؟

می گوید کاری دارم به آقای حسینی بگویید الان 
بر می گردم.

می خرد  لباس شویی  ماشین  یک  و  می رود  فرامرز 
و با وانت به خانه حسینی می برد و یک نصاب هم 
با خود می آورد تا ماشین را نصب کند. فرامرز چنین 

شخصیتی بود. 1
سرتیپ دوم امیرعلی صدیق زاده، هم رزم شهید

1  روزنامه قدس آنلاین / دوشنبه 25 اردیبهشت 1391  
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انسان تمام عیار

من هیچ وقت حُسن سلوک او را فراموش نمی کنم. 
فرامرز کسانی را که از نظر مالی در استضعاف بودند، 
حمایت می کرد و بخشی از حقوقش را به سربازهای 

بی بضاعت می داد. 
و  شایسته  افسری  ستاد،  در  هم  و  صف  در  هم  او 
اهل منطق بود. علاوه بر وظایف نظامی اش، به علت 
درست کاری که داشت، فروشگاه های داخل ارتش 
بسیار  مالی  نظر  از  و  می شد  اداره  ایشان  دست  به 

صداقت داشت؛ او یک انسان تمام عیار بود. 1

سرتیپ دوم امیرعلی صدیق زاده، هم رزم شهید

1  روزنامه قدس آنلاین / دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 
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فرمانده قهرمان

عالیه  صفات  به  بود،  افسری  عباسی  فرامرز  شهید 
متصف، فرماندهی بود بسیار هوشیار و دانا، جوانی 

بود ورزش کار و یک نظامی قاطع و موقع شناس.
او در ادوار گذشته به دلیل لیاقت و شایستگی ها، 
بارها در مسابقات نظامی در سطح بین المللی مقامی 

شامخ کسب کرده بود.
نموده  شرکت  مانورها  و  عملیات  از  بسیاری  در 
بود و به همین دلیل حضور او در رکن سوم لشکر، 
از نقطه نظر ستادی تا حد زیادی اعتماد را در یگان 

های تابعه ایجاد نموده بود.
منطقه ی  به  لشکر  ورود  از  قبل  این که  ضمن 
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"آبادان -خرمشهر"، به همراه گردان 148 پیاده در 
منطقه ی جنوب در عملیات مؤفقیت آمیز لشکر 92 

زرهی اهواز شرکت کرده بود. 
گرچه غیبت او در رکن سوم در آن شرایط اثرات 
اداره  اهمیت  لیکن  می گذاشت،  جای  بر  منفی 
بر  ویژگی  چنان  از   

ً
مطمئنا خط  در  مستقر  گردان 

جبران  را  کمبود  این  می توانست  که  بود  خوردار 
کند. 

سرگرد فرامرز عباسی به گردان 104 پیاده مستقر 
در منطقه "فیاضیه" اعزام گردید و توانست اداره ی 
گردان را در نبود فرماندهی آن بر عهده گرفته و در 
مدت کوتاهی خطوط دفاعی را استحکام بخشیده 
طرح  برابر  مشکلی  هیچ  بدون  را  مذکور  یگان  و 

ابلاغی اداره نماید. 

سرتیپ دوم باز نشسته امیرروح ا... سروری، هم رزم شهید 
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آتش بازی

طوری  دشمن  آتش  شدت  و  وضعیت 
از  شدن  خارج  جسارت  که  بود  شده 
گرفته  سربازان  از  را  پناه  جان  و  سنگر 
به  سربازان  تا  کشید  طول  مدتی  بود. 
 

ً
تقریبا و  کردند  عادت  انفجار  صدای 
روحیه ی  مرور  به  ریخت.  ترسشان 
سلحشوری در بین سربازان پدید آمد. 
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به  رفتن  داوطلب   
ً

عموما که  طوری 
گشتی رزمی و شناسایی می شدند.

در این مدت و قبل از اجرای "عملیات 
توانست  ما  یگان  الائمه؟ع؟"  ثامن 
ضایعات  و  تلفات  کردن  وارد  بر  علاوه 
را  جدیدی  خاکریزهای  دشمن،  به 
نزدیکتر  دشمن  به  را  خود  و  احداث 

کند.
که  بود  روزها  همین  از  یکی  طی  در 
معاون  بازدید  مورد  ما  یگان  مواضع 
و  عباسی  فرامرز  سرگرد  شهید  گردان، 

فرماندهان گروهان  قرارگرفت. 
حرکات  از  بویی  گویا  که  دشمن 
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را  منطقه  بود،  برده  ما  مواضع  در داخل 
آتش  دراین  گرفت.  خمپاره  آتش  زیر 
استوار  و  فرامرزعباسی  سرگرد  بازی، 
گردان  پرسنل  از  اشرفی  غلامرضا  دوم 
بود  ما  گردان  به  مأمور  که  تانک   246
به درجه رفیع شهادت نایل آمدند. 1                                        

از  خاطراتی  مجموعه  ها،  خاطره  از  کی  پژوا کتاب    1
در  کننده  شرکت  داران  درجه  و  افسران  فرماندهان، 

عملیات ثامن الائمه / به قلم روح ا... سروری 


